
 

 1399/ 15/9 :تاریخ درس 29جلسه  یاسیفقه نظام س عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری 1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی 2 عنوان فرعی
 شرط هفتم ایجابی در_ ادامۀ بحث ولایت تفویض  شرایط 3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش مقرر:
 

به  کردیم و در شرایط ایجابی ولایت تفویض هشت شرط ذکر کردیم ومی شرایط ولایت تفویض را بیان
م تا آن را شروط سلبی پرداختیم؛ لکن برگشتی  به شرط هفتم از شرایط ایجابی که شرط مردمی بودن بود داری

 دهیم.تفصیل و شرح 
 کند؛می اشود، شرط مردمی بودن در سه رکن و خصلت رفتاری تجلی پیدمی بنابر آنچه از روایات استفاده

 ؛تواضع .1
 ؛برای مردم 1صحخیر خواهی و ن  . 2
 ؛. عدم احتجاب از مردم؛ یعنی جدا نبودن از مردم و در دسترس مردم قرار داشتن3

ر است و برسد _ چه ولیّ کبری که رهب درجه از ولایتی کهوالی است که به هر جزو شرایط این سه رکن، 
 او وجود داشته باشد. تر _ باید این شرایط دره پایینئیچه ولایات جز

ستور به رسول در رابطه با تواضع و فروتنی در آیات و روایات تأکیدات زیادی صورت گرفته؛ در قرآن کریم د
 فرماید:می است که ��اکرم

«َ َ و  ْ ض  ِ َ اِخْف  اح   ٰ نَِ جَ  َ لِِ  ك  ع  َ اِت َّب   َ مِ  ي  ؤْمِِِ ُ
ْ
لِ  2«ا 

 .بگستر کنندمی پیروی تو از که مؤمنانی برای را خود پر و بال و

                                                           
گوینددد نصددح و می کننددد ومی هددای کددافی بدده معنددای فارسددی ترجمددهام نصددح را در تعلیددخ برخددی چا . بنددده دیددده1

نصیحت، یعنی موعظه کدردن و پندد دادن؛ لکدن اینطدور نیسدت و نصدیحتی کده در روایدات آمدده بده معندای پندد و انددرز 
محددض؛ گددر چدده ممکددن اسددت ایددن خیددر  نیسددت بلکدده بدده معنددای خیددر خددواهی اسددت و یدد  رفتددار اسددت و ندده گفتددار

 خواهی در گفتار نیز جلوه کند
 .215. سورۀ شعراء : 2
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ن دستور دستور، دستور عجیبی است و تعبیر هم تعبیر جالبی است و از تواضع به خفض جناح تعبیر شده. ای
شود غالبا دستوراتی می صادر ��وراتی که به رسول خداایم که دستوارد شده و در گذشته گفته ��به رسول خدا

یگر او _مثل است که به او به عنوان حاکم و فرمانروا صادر شده زیرا کار رسول فرمانروایی است و کارهای د
لات  شود.می تبلیغ احکام _ مقدمۀ فرمانروایی است؛ بنابراین این این آیه شامل تمام مراتب و 

 فرماید:می همچنین آیه کریمه که
َ ف بِمَٰ» حْْ ة  َ ر  َ مِ  لٰلِّ

َ ا  مَْ لِِْت  ُ َ لَ  َ و  ْ َ ل  ا كنُْت  ًّ ظ  َ ف   ظ   ي  ِ
لْبَِ غَ  لقْ   وا ا  ُّ ض  َ لا نْف   َ مِْ وْلِ  عْفَُ ح  مَْ فَ  نُْْ َ ع  َ و  غْفِْ  اِسْْ 

مَْ ُ َ لَ  َ و  َ فَِ شاٰوِرْهُْ مِْ
 ْ
لْ َ ف إِذاٰ ا  مْت  ز  َ ع  ْ كَّّ و  َ فَ   َ عَ   لٰلِّ

َ ا  َ إِنَّ لٰلّ  َيَُ ا  َ حِبُّ كِّلِِن  و  ت  ُ
ْ
لِ  1«ا 

 از ی،بود سنگدل و خشن اگر و! شدی( مهربان و) نرم[ مردم]=  آنان برابر در الهی، رحمت( برکت) به
 مشورت آنان با کارها، در و! بطلب آمرزش آنها برای و ببخش را آنها پس. شدندمی پراکنده تو، اطراف

 .دارد ستدو را متوکلان خداوند زیرا! کن توکل خدا بر( و! باش قاطع) گرفتی، تصمیم که هنگامی اما! کن

فرماید: می خو نیست و بعد کهفرماید در برابر مردم خشن و سختمی لین متضمن معنای تواضع است و
مْ  فَاعْف   حَوْلِكَ » مْ  اِسْتَغْفِرْ  وَ  عَنْه  مْ  وَ  لَه  مْرِ  فِي شٰاوِرْه 

َ
در این سه  لین با مردمه دستوری است که س؛ این «اَلْْ

اثر مترتب که نفرمود بل به لین برای مردم ��کند یعنی خدای متعال اکتفا به توصیف رسول اکرممی دستور جلوه
کنند از آنها درگذر و برای می هایی که آنهاخوییفرماید در برابر درشتمی فرماید ومی بر این لین بودن را نیز

ثری که در طرف ا این سه صفت نه تنها از لحاظ بیرونی و از لحاظ اآنها استغفار کن و با آنان مشورت کن؛ گوی
تغفار و و کسی که خود این سه خصلت _ عفو و اس هاگذارد بلکه برای خود انجام دهندۀ این کارمی مقابل

م سه دستوری دهد. به تعبیر دیگر این سه دستور همی حالت لین و تواضع به او دست دهد،می مشاوره _ انجام
ین در شخصیت دهد و هم سه دستوری است که با آنها لمی جلوه ��است که لین در برابر مردم را در رسول اکرم

شند، باید خود را به خواهند در برابر مردم لین داشته بامی کند لذا فرمانروایانی کهمی تعمیخ پیدا ��رسول اکرم
 این سه عمل عادت دهند.

ست که در امسئلۀ تواضع فرمانروایان الهی وارد شده من جمله تواضعی  آیاتی دیگری هم در قرآن کریم در
رخی موارد و بلقیس به آن اشاره شده که نشان دهندۀ این است که فرمانروایان در ب ��داستان حضرت سلیمان

 ود فرمود:خباید تواضع ویژه کنند. در آن جریان آمده که وقتی سلیمان در مجلس عام فرمانروایان تحت امر 
«َ ا ياٰ قٰٰل  ه  يُّ

 
ؤُا أ ل   

ْ
لِ َ ا  كُْ يُّ

 
نَِ أ ت بِ 

ْ
أ ا ي  رْشِِٰ َ بِِ  ْل  نَْ قَ 

 
تُُنَِ أ

ْ
أ َ ي  ي   2«مُسْلِِِ

                                                           
 .159. سورۀ آل عمران: 1
 .38. سورۀ نمل: 2
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 سلیمت حال به آنکه از پیش آوردمی من برای را او تخت شما از ی  کدام! بزرگان ای»: گفت( سلیمان)
 «آیند؟ من نزد

ار اینکه مجلستان به پایان برسد برای شما احضشخصیت بزرگ جنیان گفت من حاضرم تخت را قبل از 
 کنم:

َ«َ ن 
 
َ أ ك  َ بِهَِ آت بِ  ْل  نَْ قَ 

 
َ أ َ ت قُُم  َ مِْ اٰمِك  ق   1«م 

  برخیزی مجلست از آنکه از پیش آورممی تو نزد را آن من

 برخیا است _ گفت من تخت را برایتبنای از علم کتاب داشت _ که مراد عاصفاما آن کسی که بهره
 قبل از اینکه چشم خود را برهم زنی:آورم می

«َ ي قٰٰل  ِ
لََّّ هَُ ا  د  َ عِِْ م  َ عِِْ لْكِتٰابَِ مِ  َ ا  ن 

 
َ أ ك  َ بِهَِ آت بِ  ْل  نَْ قَ 

 
َ أ رْت دَّ َ ي  ك  ْ َ إِلَ  رْفكُ   2«ط 

 وت نزد را آن زنی، هم بر چشددم آنکه از پیش»: گفت داشددت( آسددمانی) کتاب از دانشددی که کسددی( امّا)
 «!آورد خواهم

 از مواضعی است که به انسان احساس عظمت و قدرت ،نمایی فرماندۀ تحت فرمان سلیماناین قدرت 
ز آن اچنین قدرت تصرفی در جهان دارد که تخت ی  پادشاه را  وزیرمدست دهد که من چقدر قدرتمندم که 

ر کیلومتر زاتا فلسطین سه، چهار هأ سوی جهان به این سوی جهان به فاصلۀ ی  چشم برهم زدنی آورد که از سب
ی راه است و مصافت بسیار زیادی است؛ این ی  پیروزی و جهش عجیبی در قدرت نمایی است، اینجا جا

 فرماید:می تواضع است آنوقت آیه
ا» ٰ آهَُ ف لِ  ا ر  رًّ ِ هَُ مُسْتَ  د  َ عِِْ ا قٰٰل  َ هٰٰٰ لَِ مِْ ْ ض  َ ف   بِّّ نَِ ر  بْلُُ  َ لَِ 

 
شْكُرَُ أ
 
مَْ أ

 
َ أ كفُُْ

 
َ أ َ و  ْ َ م  ك ر  ٰاف إَِ ش  كُرَُ نََّّ ش ْ َ لِِ فْسِهَِ ي   و 

َ ْ َ م  َ ك ف   َ ف إِنَّ بِّّ َ ر  نِي َ غ   3«ك رِيم 
 است، نم پروردگار فضل از این»: گفت دید پابرجا و ثابت خود نزد را( تخت) آن( سلیمان) که هنگامی و
 شکر خود فعن به کند، شکر کس هر و! کنم؟می کفران یا آورممی بجا را او شکر آیا که کند آزمایش مرا تا

 «!است کریم و غنیّ  من، پروردگار( که است، نموده خویش بزیان) نماید کفران کس هر و کند؛می

در این آیه تعلیم تواضع وجود دارد که وقتی انسان احساس قدرت کرد و قدرتی از او سر زد و کار بزرگی از 
واضع کند و فرمود این از فضل و عنایت او سر زد و به نتیجۀ بزرگی دست یافت، جا دارد که در برابر خدا ت

                                                           
 .39. همان: 1
 .40. همان: 2
 .. همان3
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وَنِي»فرماید: می پروردگار من است و این چنین نیست که این از قدرت ذاتی من باشد و بعد یعنی این « لِیَبْل 
ای که نزد خدا داشتم این را به من داشته است؛ بلکه این فضل چنین نیست که به خاطر جایگاه ویژهفضل این

 کنم. می یش من است که آیا شکرگذارم یا کفران نعمتبه علت ابتلاء و آزما
ده شده است، من جمله تواضع در قرآن کریم بود و در روایات نیز این مضمون بسیار وارهایی از این نمونه

کنیم؛ که البته می این روایتی که درگذشته اشاره کردیم و چون روایت زیبایی است و ذکر رسول خداست تکرار
ضیه در معراج قروایت شده که در روایت اهل سنت و شاید برخی از منابع شیعی اینگونه آمده که این به دو نحو 

و به سخن ااتفاق افتاد که هنگامی که ایشان به معراج رفتند، در آنجایی که خدای متعال با  ��رسول اکرم
 پرداخت:

«َ نَٰ ثَُّ لَّٰ د  د  ََفَ   ََ*َف كاٰن  نََِقٰٰب  ْ سَ  ْ وََْقَ 
 
دْنََٰأ

 
وْحَٰأ

 
دِهََِإِلَََّٰ*َف أ ْ وْحََٰماَٰعَ 

 
 1«أ

صله آنکه تا*  ...شد نزدیکتر و نزدیکتر سپس صله اندازه به( پیامبر با) او فا  در*  بود؛ مترک یا کمان دو فا
 .نمود وحی اشبنده به بود کردنی وحی را آنچه خداوند اینجا

 خدای متعال در این گفتگو به او خطاب فرمود:
تخاب کنی و فرمود هر ی  از این دو گزینه را ان« یا محمد اتحب ان تکون رسولا ملکا او رسولا عبدا؟»

 .«رسولا عبدا، رسولا عبدا»که در آنجا حضرت فرمود: الهی : مقامت نزد ما محفوظ است، 
 در روایات ما چنین است که ملکی بر حضرت فرود آمد و چنین خطاب کرد:

َ دَِبِْ
نَْمُُ مَّ ذْكرَُع  َعَي   

عْف  َج   بَ 
 
عْتَُأ ِ

َسَ  ل  َقٰ  َ:مُسْلِِ 

لَِ» وَْم 
 
عاًَأ اض ِ و  َمُُ 

ً
سُولا َر  داً ْ َعَ  نَْت كُون 

 
َأ رُك  ِّ ي  َيُخ  َاللَّّ  َإِنَّ ال  َفَ   لَ   َصَم  ِ َاللَّّ سُول  َر  تَ 

 
هَُأ نَّ
 
َأ ل  َقٰ 

ً
سُولا كاًَر 

َ نَْتُ  اض 
 
دِهَِأ تَ بِ  

 
أ وْم 
 
َأ َو  ل  ت بِ  ر  ْ ي  َج  َإِلّ  ر  ظ  َفَ   صُك  نُْْ َي 

 
هَُلا نَّ

 
َأ سُولَُمَ   َالرَّ ال  َفَ  

ً
سُولا عاًَر  اض ِ و  داًَمُُ  ْ

َعَ  ال  عَْفَ  
رْضَِ

 ْ
َالْ ائِِِ

ز  حَُخ  ات بِ  ق   هَُم  َمَ   َو  ل  ئاًَقٰ  ْ َشَ  ك  بِّ َر  د  اَعِِْ  2«مَِِّ
که ته ر ساخرا مخیّ و ت ��وندکرد: خدا آمد و عرض ��ی خدمت رسول خداافرمود: فرشتهیم ��امام باقر

رد که کجبرئیل نگریست، او با دست اشاره ه بنده و رسول و متواضع باشی یا پادشاه و رسول، پیغمبر ب
ا این فرمود: بنده و متواضع و رسول را اختیار کردم، فرستاده گفت: ب ��رتواضع پیش گیر، پس پیغمب

های نهود: کلیدهای خزافرم ��انتخابت از مقامی که نزد پروردگارت داری چیزی کاسته نشود.امام باقر
 زمین به دست او بود.

                                                           
 .10_  8. سورۀ نجم: 1
 .4 ح، 28. وسائل الشیعة؛ ابواب جهاد النفس، باب 2
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های زمین دست رسول بود و حقیقتا مل  بود اما مع ذل  خدای متعال با اینکه تمام گنجینه
كَ »فرمود: ر  خَیِّ  .«ی 

ای است که در این روایت اش همین جملهاینکه حضرت امام فرمود پادشاهی با اسلام سازگار نیست، نکته
ای است که در آن تکبر و خود را برتر از دیگران دانستن فهمد، پادشاهیمی ای که عرفیآمده که این پادشاه

 وجود دارد.
ز معراج ااین است که این حادثه احتمالا قبل جمع این دو مجموعه از روایات _ که جمع احتمالی است _ 

اج از او پرسیده ممکن است در معرتعلیم داده شد که در برابر این سؤالی که بعدا  ��است و ابتدا به رسول اکرم
ه  »شود، چگونه پاسخ بدهد زیرا رسول مل  و رسول عبد هر دو یکی است و اینکه فرمود:  كَ مَعَ أَنَّ ص   لَا یَنْق 

كَ شَیْئا   ا عِنْدَ رَبِّ اش این است که شد، نکته هر کدام را انتخاب کنی چیزی از مقامت نزد ما کاسته نخواهد« مِمَّ
با دو  وبرای خدا همان مقام ملکیت بر ما سوی است لکن با دو نسبت  ��و عبودیت رسول اکرممقام عبدیت 

لله اضافه شود مقام عبودیت مطلخ و تام و وقتی به ما سوی امی شود،می اضافه؛ هنگامی که به خدا اضافه
 اش فرقاضافهشود مقام ملکیت بر ما سوی الله، و هر دوی آنها دو روی ی  سکه است و فقط می شود،

 خلخ نداشته باش. کند و گویا به رسول تعلیم داده شد که آن اضافۀ به خدا را برگزین و کاری با آن اضافۀ بهمی
ایی الهی خلاصه اینکه خصلت توازع از لوازم فرمانروایی الهی است، و ممکن نیست کسی به مقام فرمانرو

 ا باشد.حالت فروتنی و شکست نفسی و تواضع را دار برسد و یا صلاحیت این مقام را پیدا کند مگر اینکه
 کند:می یقطین نقلبنبه سندش از علی کلینیروایت دیگری در همین راستا روایتی است که مرحوم 

: ل  َعَقٰ  ِ دَِاللَّّ ْ بَِّعَ 
 
نَْأ اهَُع  و  نَْر  َّ َعَ 

«َ تُك  ْ ب  ف  َاصْظ  َت دْرِيَلِِ 
 
َعَأ َمُوسَ  َإِلّ  ُ َاللَّّ وْح 

 
َأ َو  زَّ َع  ُ َاللَّّ وْح 

 
َف أ ل  َقٰ  اك  َذ  َلِِ  َو  بِّ اَر  َي  ل  قَِِْقٰ  َخَ  مَِِدُون  بِك لَ 
َ ك  ساًَمِِْ ْ َلَِّن  ق  لَّ ذ 

 
اًَأ حَ 

 
َفِيِهمَْأ جِِْ

 
َأ ْ َف لِ  طْن  راًَلِِ 

ْ ادِيَظَ  تَُعَِ  ْ َق لََّّ َإِنِّ اَمُوسَ  هَِي  ْ َإِلَ  َّ اََجَ  َإِذ  َإِنَّك  اَمُوسَ  ي 
َ عْت  ض   َو  ت  ْ لَِّ رْضَِص 

 ْ
َالْ َعَ   ل  وَْقٰ 

 
ابَِأ ر  َالتُّ َعَ   يْك  َّ  1«َخَ 

همه  دانی چرا از میانیوحی فرمود که: ای موسی! آیا م ��موسیه ب ��وندفرمود: خدا ��امام صادق
تعالی  خدای تبارك و کردم: پروردگارا برای چه بود؟ مخلوقم ترا برای سخن گفتن با خود برگزیدم؟ عرض

کسی را از  : ای موسی من بندگانم را زیر و رو کردم )بررسی کامل نمودم( در میان آنهااو وحی کرد کهه ب
وی یا گفت ر ک _تو فروتن در برابر خود ندیدم. ای موسی! تو چون نماز میگزاری چهره خویش روی خا

 مینهی._  زمین
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ید اینکه با تو مستقیم فرمامی کند کهمی ریهای تواضع موسی را به او یادآوخدای متعال یکی از علامت
ی تواضع هابه سخن گفتن پرداختم به این علت بود که تو فروتنی تو از همه بیشتر است و این یکی از نماد

هم  ��گذاری که این در تعالیم اهل بیتمی ا روی خاکتوست که بعد از نماز یا در حال نماز، صورتت ر
 صورت خود را بر زمین بگذارد. وجود دارد که خوب است انسان بعد نماز سجده کند و

 کند:می مرحوم کلینی به سند صحیح از امام صادق نقل  روایت دیگر روایتی است که

«َ يس  ِ
َخَ  ة  يَّ س ِ

َصَع  ِ سُولَُاللَّّ َر  ر 
ظ  ْ ف 
 
ََفََِأ ارِيُّ ْض  ن 

 ْ
َالْ لٍِّّ و  َخ  وْسَُبُْ

 
هَُأ تَ 
 
َف أ اب   

َشَ  لَْمِْ َه  ال  اَفَ   َقَُ  سْجِِِ م 
َ سٍّ َبُِِ شَْ 

 
َأ
 
احِبِهَِلا َص  اَمِْ هِِ  ِ حَ 

 
َبِأ فَ  نَِيُكْت  ابَ  َشَ   ل  َقٰ  َّاهَُثَُّ َفِِهَِنَ  هَُعَ   ع  ض   اَو  َّ َف لِ  ل 

س  َبِِ  ض   ي  ِ
َمَ 

 
َلا بُهَُو 

َ ض   ف   َخ  ر  َّ َت ك ي  ْ َم  َو  ُ هَُاللَّّ ع  ف   َر  ِ َلِلَّّ ع   اض 
َتُ  ْ هَُم  َف إِنَّ ِ عَُلِلَّّ  اض 

تُ 
 
كِنَْأ َل  مُهَُو  رِّ ح 

ُ
تِهَِأ يش  ِ َفَِمَ  د  ص  َاقْْ  ِ

َم  َو  ُ هَُاللَّّ
َ ُ هَُاللَّّ بَّ ح 

 
وْتَِأ  

ْ
َالِ َذِكرْ  ر  كيْ  

 
َأ ْ َم  َو  ُ هَُاللَّّ م  ر  َح  ر  ذَّ َب  ْ َم  َو  ُ ق هَُاللَّّ ز   1«ر 

آشامیدنی  یك شب پنجشنبه برای افطار در مسجد قبا بود، و فرمود: آیا ��فرمود: رسول خدا ��امام صادق
دهان ه آمیخته خدمتش آورد، چون ب انصاری قدحی از شیر مسکه برگرفته با عسلولیخبنهست؟ اوس

نیازی حاصل است که با یکی از آنها از دیگری بینوشیدنی گذاشت و چشید، کنارش زد و فرمود: دو 
ا ای خدکنم زیرا هر که بریکنم، ولی برای خدا تواضع میآشامم و تحریم هم نمشود، من این را نمیمی

ورزد،  تواضع کند، خدایش بلند گرداند و هر که تکبر کند، خدایش پست کند، و هر که در زندگی اقتصاد
و اخدا روزیش بخشد، و هر که ولخرجی کند، خدا محرومش سازد، و هر که بسیار بیاد مرگ باشد خدا 

 را دوست دارد.
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